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Abstract 
In An Enemy of the People, The Wild Duck and Rosmersholm, Ibsen forms the 
structure, characters and figural aspects of each play with an emphasis on the 
discourse of the Enlightenment. This article analyses Rosmersholm in the light 
of subjectivism, historicism and hero-worshipping/epoch - making-three tenets 
of the discourse of the Enlightenment - and argues that the play casts doubts 
on these strategies employed in social contexts. The article further suggests 
that the emergence of the grotesque in this play targets both the illuminati and 
Ibsen himself as a thinker and a dramatist. 
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 1مقدمه
 .هاي بازي شطرنج نیست هاي زیرکانه و مبارزه طلبی مرا فرصت حرکت

 . من در خدمتم، باورکنـصفحه را واژگون کن 
... 

 فکن،ا تو عالم را به سیلابی در
 ).95 ـ 94: 1986ایبسن (شکنم  من، خودم، با کمال میل، کشتی نوح را درهم می

گري، نویسی پرداخت، دیرزمانی بود که دیگر در اروپا هگلی در دورانی که ایبسن به درام
جایگاه امن را گوري هر متنی یرکههاي کی گویی یرماخري و واژگونهرمنوتیک شله

توان  می. خواستند در ذهن می، را نقطه آغاز آشوبندند، بلکه آدی هاي یک سویه نمی اندیشه
اثر هگل را حاصل آن دوره نامید، اما مدرن بودن ایبسن نیز به این دلیل پدیدارشناسی ذهن 

اي اندیشیدن  است که او هم ادعا دارد آثارش پدیدارشناسی ذهن اروپاي مدرن است، گونه
 .  ستاش به ضدخودش وابسته ا جدلی که هستی

در آثار ایبسن، ) تاریخی(شناسی  پردازیم که نبود غایت در این گفتار به این نکته می
اند، نشانۀ سستی کار ایبسن  که منتقدان مارکسیست چون پلخانف و پیروان او گفته چنان

به . شناسی دامن بزند نیست بلکه ترفندي خودآگاهانه از سوي اوست تا به آشوب در غایت
 .  را پاسخ زیرکانۀ ایبسن به مدرنیتۀ گوته و شیلر دانستروسمرسهولمان تو عبارتی، می

 
 روسمرسهولمنقد مدرنیته شیلر و گوته در 

 پس از مرگ بئاته، سهولمروسمردر .  نمایشنامه ضروري استۀپیش از آغاز سخن، خلاص
ت، آباد، ربکا وسروسمرهاي خاندان روسمر در  دار سنت یان روسمر، کشیش و میراث همسر

 کلیسا، با هم هاي انمگیرند به دور از فر آزادزنی شوریده از شمال نروژ، و روسمر تصمیم می
و قصد دارد براي دیگران آزادي و است کند که از دین برگشته  سمر اعلام میور. زندگی کنند

کر  زیرا با هجوم نمادینِ دو شیوة تف؛تواند چنین کند او در پایان نمی. سعادت به ارمغان آورد
از یک سو کرلٌ، برادر زن سابق او و مدیر . ریزد هایش به هم می بومی به خانۀ او، همۀ برنامه

نگاري از جناح چپ، به او دربارة  کار مدرسه، و از سوي دیگر، مورتنسگار، روزنامه محافظه
________________________________________________________ 

 نشر پرسش توسط» بآشو «آرمانشهر و: ایبسنبرگرفته از پژوهشی است که در آینده نزدیک در کتابی به نام         اله  این مق ـ  1
 .چاپ خواهد شد

89 



                                         Human Sciences  روسمرسهولمنگاهی به : آشوب در روشنگري 

 

139

این . آورند گویند که در باورهاي او نسبت به خودش شک پدید می مرگ بئاته چیزهایی می
ها از این قرارند که ربکا توانسته بئاته را گمراه کند تا او خود را در زندگی روسمر آدم  تروای
. ارزشی بداند و عاقبت خودش را به درون چرخ و پرآسیاب آبی بیندازد و خودکشی کند بی

 که بین عشق و پشیمانی مانده است به همراه ربکا و البته با افسون برندل، آموزگار روسمر
روند که پیش از این بئاته   که اینک ولگردي بیش نیست، به همان راهی میمرروسسابق 

 .رفته بود
، یعنی یازده سال پس از 1885 را داستان سفر ایبسن به نروژ در تابستان سهولمروسمر اگر

 یا به ،اجتماعی نروژ ـ اش، بدانیم، آن را سند ناخشنودي ایبسن از زندگی سیاسی تبعیدي ـ خود
: 1977آلم (» 1886ویل او دربارة ورود مدرنیته به کشورش و پایگاه لرزان آن در نروژ أت«عبارتی 

 نماد جامعۀ سنتی آن روزگار سهولمروسمراز این زاویه که به این اثر نگاه کنیم، . ایم  دانسته) 160
دور از ه اي روشنفکري ب  گونهـنروژ است که ایبسن با دیدن یورش همه جانبۀ مدرنیته 

اي از نوع داروینی آن، و  هاي اخلاقی و فرهنگی، جنبش آزادي زنان، طبیعت باوري عیتممنو
 در برابر آن از خود واکنشی  ـجویی سیاسی و جنسی طلبی آشکار در زمینۀ سلطه فرصت

 . است گونه نشان داده خارپشت
 درام عشق، وقت، نمایشنامه را تا آستانۀ ملو  مشکل چنین خوانشی این است که آن

اش روح  نباید فراموش کرد که ایبسن در کالبد نمایشنامه. کاهیم دسیسه و افشاگري فرو می
. سر گذاشته است اش فرایندي حلزونی و فراگیر را پشت ریزد که در سیر جدلی اي را می اندیشه

از سه دوره در فرایند رشد فکري خودش ) 1888ام اکتبر  سی(او در نامۀ دیگري به براندس 
ام آغاز کردم، بعد اسکاندیناویایی شدم؛ و حالا  من با این احساس که نروژي«: گوید سخن می

توان نتیجه  بنابراین، می). 420 :1970ایبسن (» ام رسیده) تیوتانیسم(هم به شیوة تفکر آلمانی 
هاي  پروراند تا با شیوهگرفت که ایبسن باید همۀ آن تجربیات را چنان در اندیشۀ خود می

 در بخش آلمانی روسمرسهولمشه و اندیشیدن او سازگار باشد؛ فراموش نکنیم که نوین اندی
 .تبعیدي ایبسن جاي دارد ـ دوران خود

کند  به چیزي اشاره می) 1887مونیخ، سیزدهم فوریۀ (اش به کریستنسن  علاوه، او در نامهه ب
ن نمایشنامه همچنین به ای... «: کند که این نمایشنامه را بیشتر با شیوة تفکر آلمانی همسو می

هاي والایی دارند و ناچارند با خویشتن خویش  پردازد که اندیشه هایی می کشمکش آن دسته آدم
 ). 412 :همان(» به جدال برخیزند تا زندگی خود را با باورهایشان هماهنگ کنند
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اي که گوته و شیلر تلاش  ارچوب گفتمان روشنگريه را در چ»هماهنگ«اگر واژة 
. یابدتر می اي گسترده  برسند بررسی کنیم، دامنهبه آنشناختی  دند با آموزش زیباییکر می

عملی کردن  آرمان هلنی آموزش و پرورش و«گوید ایبسن دوست داشت  می) 1977(جانستن 
. آرمانی که گوته و شیلر سرسپردة آن بودند) 140: همان(» آن را در بوتۀ آزمایش بگذارد

 روشن است که ایبسن به گوته توجه داشت و در این باره بسیار پرگنتهرچند از زمان نوشتن 
اي صورت  هایش هنوز پژوهش شایسته اند، دربارة جدل ایبسن با شیلر در نمایشنامه نوشته

 . نگرفته است
ل فراگیرتري همچون یرود و به مسا ل ملی نروژ فراتر مییاز مرزهاي مساسهولم روسمر

خواهی چون شیلر دربارة آرمان بازسازي اندیشۀ انسان  سوفان آرمانارزیابی دوبارة رویکرد فیل
 .پردازد می) اروپایی(

براي شناختی انسان  هایی دربارة آموزش زیبایی نامهکه ببینیم ایبسن چگونه از  براي آن
بهره برده است، نگاهی به رگۀ اصلی سهولم روسمرهاي  ها و درونمایه سامان دادن به چهره

 .اندازیم در این کتاب میاندیشۀ شیلر 
گوید که بتواند به همزیستی و  اي آزادي براي انسان سخن می در این اثر، شیلر از گونه

او معتقد بود انسان به خاطر مشکلاتی از جمله . همنوایی عقل و احساس کمک کند
در حالی که شیلر عقل را . هاي دولت، از این نعمت محروم شده است ها و نابخردي کوتاهی

کند، عنصري   نیز بر احساس تکیه میهداند، به همان انداز عنصر سامان دهندة قواي آدمی می
عنان عقل را رها کردن و احساس را سرکوب کردن . نظر او راهنماي انسان است  که به

حاصلی جز واماندگی ندارد، در صورتی که ایجاد هماهنگی میان این دو، آگاهی و گیرندگی 
تواند به این  انگیزي است که می عاطفهم با أتنها آموزشی تو. دهد یانسان را افزایش م
این تنها زمانی شدنی است که عنصر هماهنگ کننده که شیلر آن را . هماهنگی کمک کند

خواند، در انسان عمل کند تا نیروهاي سرکوب شده و  می) 101: 1967 شیلر(» بازي کشش«
 .ندفعال با آزادي بیشتري با هم داد و ستد کن

ل یبه معناي دقیق کلمه، شیلر و ایبسن در سه زمینۀ دولت، فرهنگ و فرد با هم مسا
هاي خودکامۀ زمان خود و خواهان دولتی  هر دو سرسختانه منتقد دولت. مشترکی دارند

این براي هر دو طبیعی بود زیرا . طلب بودند که به حقوق فرد در جامعه احترام بگذارد اصلاح
گرایی  هاي انقلاب فرانسه و دورة وحشت بود و ایبسن نیز شاهد ناپلئون هشیلر شاهد پس لرز
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در اروپا و تلاش هموطنانش براي دستیابی به مردم سالاري و یافتن هویت ملی، آن هم در 
 . خردانه دولتی ناشایسته، بود ارچوب رفتار بیهچ

شناختی  بایی یا مباحث زی،به همین دلیل، این اثر شیلر دربارة مسایل فلسفی محض
 رشد فرد در ةهاي مختلف دولت و شیو نیست؛ یکی از محورهاي سخن شیلر بررسی گونه

کند که هدف اصلی آموزش  بنابراین، او از همان آغاز سخنش پافشاري می. هاست آن
اما شیلر این بهبود را مشروط . است) 55 :همان(» بهبود در قلمرو سیاسی«شناختی  زیبایی

وابسته ) همان(» متعالی ساختن منش آدمی«فاصله اصلاحات سیاسی را به  زیرا بلا؛داند می
نظر او   به.  دولتی یکدنده و یکسویه است،بیند نخستین سدي که شیلر در این راه می. داند می

کند تمامی گوناگونی یکایک افراد  داري است که تلاش می و صلاحیت.. .شکل عینی«دولت 
در ادامۀ سخنش . این تعریفی کلی است) 17 ـ 19 :همان(» را به وحدتی ساختگی برساند

یکبار دولت همان نهادهاي . بندد کار می شویم که او این واژه را به دو معنی به متوجه می
» گرا و خنثی کردن فردیت آدمی سرکوب کردن انسان تجربه«تواند با  اجتماعی است که می

دولت به معناي دومش یعنی . نهادها بسازداراده براي این  اي بی از فرد مهره) 19 :همان(
فرد خودش دولتی خودکامه شود، و درگذر زمان به علو طبع و مقام انسان «زمانی که 

سازمانی «ها دیگري را نادیده بگیرد، شاهد  اگر هریک از این دولت) همان(» ورز برسد اندیشه
ت که به آموزش و در این شرایط اس. خواهیم بود) 55 :همان(» لجام گسیخته و وحشی

نظر از هرگونه  هاي سرشاري را بگشاید که، صرف چشمه«پرورشی نیازمندیم تا فرد بتواند 
 .)همان(» فساد سیاسی، زلال و پاك بمانند

دهند که او نیز درباره دولت و اصلاحاتی که باید  هاي ایبسن نشان می ها و سخنرانی نامه
کند که دولت نفرین ابدي   به روشنی اعلام می1871او در سال . وجود آید سخن دارد هدر آن ب

آنارشیست به معنی بد (گرا  و به خاطر همین گفته او را آشوب) 208: 1970ایبسن ( فرد است
دوازدهم جولاي (اي به بیورنسن  او هشت سال پس از این سخن، در نامه. اند خوانده) آن

مستقل است، اما تا زمانی که در این دولتی آزاد و داراي گویند نروژ  می« :گوید ، می)1879
در سخنان بعدي او ) همان(» استارزش  بیها برایم  جامعه فرد آزادي و استقلال ندارد، این

اما این چگونه دولتی است؟ . شود که او بیشتر منتقد دولت به شکل موجود آن است روشن می
ران تروندهایم در اش در جمع کارگ  در سخنرانیسهولمروسمراو اندکی پیش از نوشتن 

باید عنصري از بلند منشی وارد زندگی سیاسی، نظام اداري، «گوید،   می1885تابستان 
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 و شخصیت، بلند منشی اراده ي منظورم بلند منشی خو....هاي ملی، و مطبوعات ما شود جلوه
او بیست سال . این سخن ایبسن اتفاقی نیست) 53: 1911ایبسن (» و اندیشۀ آدمی است

اش را از ناکارآمدي  ناخشنودي) 1865(اش بر مزار مونک در رم   این نیز در سخنرانیپیش از
اي  ها و شیوه او، همانند شیلر، در آن سخنرانی میان دولت. هاي موجود اعلام کرده بود دولت

هایی، از سوي دیگر،  کردند، از یک سو، و نقش فرد در چنین دولتکه آنان امور را اداره می
ها در زمینه  دهد که بیشترین تلاش دولت وي همچنین ادامه می. دید میشکاف بزرگی

 توجهی به آنها  است؛ از وظایفی که دولت) 46 :همان(» پاسداري از سلامت جامعه سیاسی«
 ).همان(» ... دهنداهمیتبه بهبود زندگی ملت نیز به همان اندازه «ست که  ا ندارند این

 مشترك میان او و شیلر را که همان فرهنگ ۀمین دومین ز،این بخش از سخن ایبسن
نظر شیلر، هنگامی که دولت بیشتر بر شالوده قدرت استوار باشد تا   به. کند  آشکار می،باشد

شود که در این نابرابري، سوداگري و نفع آنی  نتیجه آن می. رود قانون، فرهنگ رو به زوال می
نظر او این   به) 7: 1967 شیلر(» ن ما رخت بربندداز بازار مکارة قر«بر روابط چیره شود و هنر 

از یک سو، بازگشت به توحش، و از سوي «: گذارد ثیر میأحالت به دو صورت بر رفتار آدمی ت
 :همان(» هاي آدمی دیگر، بازگشت به رخوت و خاطري حزین، یا به عبارتی، دو حد ناتوانی

تعادل میان «ثمر در راستاي ایجاد  ن و بیپایا بنابراین، شیلر روحیۀ زمانش را تلاشی بی) 25
) همان(» بند و باري اخلاقی خرافه و بی«داند زیرا مردم باید از میان  می) 29 :همان(» دو شر

 . یکی را انتخاب کنند
شیلر، همانند بیشتر فیلسوفان هلنیست، معتقد بود که فرهنگ یونان باستان از هماهنگی 

رفت، همیشه به  هر اندازه که اندیشه به اوج می« بود زیرا طبیعی بین حس و اندیشه برخوردار
کشاند؛ و هر اندازه اندیشه به تمایزات دقیق و ظریف  پذیري ماده را نیز به اوج می گونۀ دل

اما شیلر، ). 31 :همان(» پرداخت پرداخت، هرگز به مثله کردن بخش مادي انسان نمی می
 دو رستگی استوار کرده ة شناخت را بر شالود روشنگري کهةهمانند دیگر اندیشمندان دور

گوید در میان ما شکاف  شود و سپس می ل مییبودند، نخست میان طبیعت و فرهنگ تمایز قا
 :همان(» وحدت درونی طبیعت آدمی است«بین این دو بیشتر شده است و نتیجه آن آشفتگی 

33 .( 
زیرا او نیز وظیفۀ سنگینی بر هاي ایبسن دربارة فرهنگ و هنر هم قابل توجه است،  گفته

در سن سی و شش سالگی، یعنی زمانی که او به فضاي فرهنگی . گذارد ها می دوش دولت
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ها را به خاطر دشمنی با فرهنگ به باد انتقاد  قارة اروپا نزدیکتر است و آنگاه که دولت
ت أر هیدر کشورهاي ما دولت د«: شنویم هاي شیلر را می گیرد، در سخنش پژواك گفته می

بیند نه به مانند شالوده و  اش هنوز علوم، هنر و ادبیات را همچون چیزهاي تزئینی می کنونی
او، همانند شیلر، معتقد است که فرهنگ و هنر ). 47: 1911ایبسن (» هاي بنایی رفیع ستون

رآمد هاي ناکا ها خیلی بهتر و بیشتر از دولت کند و، در مواقع ضروري، این  ملت را قوي میۀبنی
 . توانند ملتی را نجات دهند می

 سنگینی ۀهر دو وظیف. سومین عنصري که شیلر و ایبسن در آن مشترکند، نقش فرد است
 شاید ـ زیرا فرد باید هم سطح فرهنگ جامعه را بهبود ببخشد و هم ؛گذارند بر دوش فرد می

 .  دولت را دگرگون کندـاز این راه 
هاي بنیادین  او آموزش و پرورش را یکی از شالودههاي شیلر روشن است که  از گفته

کید أشود، شیلر ت وقتی پاي فرد در این زمینه پیش کشیده می. داند هاي فرد و دولت می فعالیت
او باید بداند در انسان دو . کند که فرد باید نخست اجزاي سازنده طبیعت آدمی را بشناسد می

 است و دومی به دنبال »یگانگی«ولی به دنبال عقل و فطرت، ا: اند نیرو فعال و در کشمکش
اند،   همچنین فرد باید بداند، به خاطر زندگی تباهی که در پیش رویمان گذاشته.»گوناگونی«

ایم و این به دو پدیدة شور یا  هماهنگی میان طبیعت جسمانی و اخلاقی خویش را از کف داده
 .سستی بیش از اندازه دامن زده است

اگر تعادل میان طبیعت جسمانی و اخلاقی فراهم نیاید، آموزش و پرورش به گفتۀ شیلر، 
کردن طبیعت جسمانی خود  تنها با فدا«ناقص خواهد بود، زیرا در این صورت طبیعت اخلاقی 

اما اگر یک نهاد سیاسی بخواهد تنها با سرکوبی گوناگونی به وحدت . نشاند را بر کرسی می
اي از کلی انداموار »پاره«شیلر انسان مدرن را ). 19: 1967شیلر (»  ناقص خواهد بود،برسد
باید در خیل «کرد براي بازگرداندن وحدتی انداموار به انسان  دانست؛ بنابراین، پیشنهاد می می

براي زنده کردن ). 33 :همان(» آدمیان نگریست و از میان آنان تصویر انسانی کامل را رقم زد
د که نخست باید فرد را بررسی کرد تا ببینیم چقدر از رک طبیعت در آدمی، او پیشنهاد می

آن وقت .  در وجود او به جاي مانده است»طبیعت جسمانی« و »طبیعت اخلاقی«کیفیات 
 به اینست که هر بخش آدمی را با بخش دیگر آشنا کند تا  اوظیفه آموزش و پرورش این

طبیعت سومی در «ست که  انطور خلاصه، هدف از این کار ای هب. وسیله تعادل پیش آید
انسان جان بگیرد که در عین خویشاوندي با دو طبیعت بالا، شرایط براي گذر انسان از تکیه 
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چون این شرط فراهم آید، فرد ). 15 :همان(» به زور و ورود به حکومت قانون فراهم آید
طبیعت « و »طبیعت اخلاقی« برپا کند که در آن »آرمان شهري سرورانگیز«توانسته است 

ها زاده شود، دولتی که  از آن) همان(» شناختی دولت زیبایی«آمیزند تا   با هم در می»جسمانی
 .  عمل کند) همان(» آزادي از راه آزادي«بر اساس قانون اولیۀ بخشیدن 

هاي ایبسن شرح یکدستی دربارة آموزش و پرورش از آن دست که  ها و سخنرانی در نامه
اما او هرجا . بینیم  نمی، آورده استشناختی انسان  آموزش زیباییبارهدرهایی  نامهشیلر در 

 مثال، او در براي. هاي او نیز بودند ها از شمار دغدغه داد که این یافت، نشان می فرصت می
اي که براي گور مونک ساخته بودند، آشکارا به  برداري از یادواره اش به هنگام پرده سخنرانی

 گوید دربارة افرادي سخن میاو . گذارد د و بار سنگینی بر دوش فرد میکن این نکته اشاره می
است و هدف آنان ) 46: 1911یبسن ا(» فرهنگ، علوم، هنر، و ادبیات«که کارشان در زمینۀ 

ها چندان  ایبسن نیز به دولت.  است»سازي ملت« یا »سازيدوران«کارها  از پرداختن به این
توانند، و باید، زندگی را دگرگون کنند و دست  شنفکرانند که میاعتمادي ندارد؛ از دید او، رو

 ).همان(» به حیات درونی و ملی ما تعالی ببخشند«آخر، از این راه، 
بر ) 1879 جولاي 12(اي به بیورنسن  چهارده سال پس از این سخنرانی، در نامهایبسن 

در این . کند کید میأت) 84 :همان(» وارد کردن آموزش و پرورشی مردمی و نوین«اهمیت 
توانند با   چرا که فرهیختگانند که می؛ زیراداند چیزي می نامه نیز او آزادي فردي را برتر از هر

. هاي بنیادین در نظام آموزش و پرورش راه را براي آزادي مردم فراهم کنند ایجاد دگرگونی
گوید وظیفۀ  او می. ار دارددهند تفاوت بسی چه سیاستمداران به مردم وعده می این آزادي با آن
طور قطع وظیفۀ  ولیت آزادي و استقلال دولت را بر عهده بگیرد، بلکه بهؤمس«فرد نیست که 

» جا که در توان دارد، میل به استقلال و آزادي را در درون افراد زنده کند دولت است که تا آن
ها بعد پژواك  کرد؛ سالخواهی در ایبسن فروکش ن این آرمان زنده کردن آزادي). 86 :همان(

در حالی که «: شنویم می) 1887 سپتامبر 24(اش در ضیافتی در استکهلم  آن را در سخنرانی
آرمان "ها با نام   از آنامپراتور و جلیلیهاي روزگار ما رو به زوالند، من در نمایشنامه  آرمان
 ).57 :همان(» ام  یاد کرده"شهر

و گوته در کجا و از چه روست؟ گفتیم که اگر چنین است، جدال ایبسن با شیلر 
هاي سودجویانه و مردمان آن را   دوران خود را دچار طاعون گرایش،اندیشمندان روشنگري

. به همین دلیل، آنان به دنبال جایگزینی براي وضعیت موجود بودند. دیدند نسلی تباه می
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خواست آرمان شهرش  دانست و می  می»بازگشت به الگوهاي یونان باستان«شیلر چاره را 
اي روشنگري بودند که  دو ستایشگر گونه دانیم که گوته و شیلر هر می. را بر پایۀ آن بنا کند

ایبسن که این دو روشنفکر آلمانی . در آموزش و پرورش و فرهنگ هلنی ریشه داشته باشد
اه آنان شناخت، به این دیگ می) 465: 1967مایر (» شاعرانی خوب اما درام نویسانی بد«را 

هرچند او نیز از فرهنگ روزگار خودش در نروژ بیزار و طرفدار . نگریست با دیده شک می
اش سوداي دورانی طلایی چون یونان   دو همتاي آلمانیبرخلافهر بود، شاندیشۀ آرمان

گري را در دو هلنیآن معضل ایبسن با گوته و شیلر این بود که . باستان را در سر نداشت
 ۀخواستند و این آشتی دادن سنت با سکولاریسم است که مشغل یت میارچوب مسیحهچ

هاي  ابدي مدرنیته بوده است، فرایندي که چون خوب به آن نپرداخته اند، به کژراهه
 . بسیاري انجامیده است

، به روسمرسهولماینک باید دید ایبسن چگونه با این گفتمان روشنگري و آرمانشهري در 
در این اثر، .  را نوشتامپراتور و جلیلی نمایشنامۀ 1873سن در سال ایب. خیزد جدل بر می

در همین اثر . دهند اي را نوید می آمیزند و دوران تازه هاي روشنگري در می هاي او با آرمان چهره
 سخن )the Third Empire( از آرمانشهر  ـ اندیشمندي آزاده، مرتد و شورشیـاست که جولیان 

 خود از آن شناختی آموزش و پرورش زیباییبرساختی است که شیلر در این همان . گوید  می
 اوج مشغلۀ ایبسن دربارة روشنگري را در همین نمایشنامۀ) 1980( جانستن. سخن گفته بود
 »اما«نویس  ولی روال همیشگی کار این نمایشنامه). 258: همان( بیند  مییامپراتور و جلیل
 آثار او سخن از روشنگري و مین دلیل، هنگامی که دربه ه. هاي خودش است آوردن در یقین

به . توان گفت این درونمایه از جولیان تا جان گابریل بورکمان ادامه دارد پیش آید، می شهرآرمان
توان  می اوج دیدگاه ایبسن دربارة روشنگري باشد، امپراتور و جلیلیهمین دلیل، اگر 

 .فتمان روشنگري دانست را اوج جدال و جدل او دربارة گروسمرسهولم
وقتی « :گوید می) 1997( لیزل. پردازد  مستقیماً به برپایی آرمانشهر میروسمرسهولم

 روسمرسهولم پیچیدة آرمانشهر پیوند دارند و با نیرویی بیشتر در ألۀهایی که با این مس اندیشه
نها با غیبتِ خود این مفاهیم ت: کنند انگار تنها به عنوان نفی آن بروز می.. .شوند تکرار می

 متن را نتوا می) 128: همان(» آورد ها را آشکارا بر زبان می حضور دارند و ایبسن ناممکنی آن
 ۀکه در ادام گرایی دورة روشنگري خواند، اما، چنان بازنمایی درهم ریخته و یاوة برنامۀ نخبه

  .شهر باشدن آرماکامل »نفی«رود این کار   خواهیم پرداخت، گمان نمیبه آناین بحث 
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 27( او به تئودور کاسپاري ۀ نام،ناسازگاري ایبسن با گفتمان روشنگري  بردلیلیک 
من معیارهاي کلی و جهان شمول را خیلی وقت «کند  است که در آن اعلام می) 1884ژوئن، 

: 1970ایبسن (» ها اعتقادي ندارم ام، چون دیگر به درستی به کارگیري آن است کنار گذاشته
اي بین نوشتن این نامه و نامۀ او به   را در دورهروسمرسهولم بنابراین، باید تبارشناسی ).383

جو  و  تفکر ژرمنی روي آورده، جستة یا شیو»توتانیسم«کند به  براندس که در آن اعلام می
 به ارمغان آوردن ۀ متفکران روشنگري در زمینۀدر اولی او آشکارا ایمان نداشتن به برنام. کرد
کند و  کشد؛ در دومی راه دیگري یعنی توتانیسم را پیشنهاد می ي براي توده را پیش میآزاد
 یعنی ضرورت روي آوردن به نوعی اندیشه که گستردگی بیشتري را طلب ،دانیم که این می
توان  تنها نفی روشنگري نیست؛ این نمایشنامه را میروسمرسهولمیب، تتر این به. کند می

ها  اي دیگر، یا آرمانشهري با زیرساخت ها براي آغاز بازي به گونه دن برگاي براي بر ز صحنه
 .هاي تازه نیز شناخت و اندیشه

. کشد تري را پیش می تر و گسترده توان گفت این نمایشنامه مسایل مهم رو، می از این
 گویاي »ها درستی به کارگیري آن« و شک کردن دربارة »معیارهاي جهان شمول«عبارات 

اولی یادآور فیلسوفان دورة روشنگري :  مهم در اروپاي دوران جوانی ایبسن استسألۀمدو 
 به تدابیري هاست و دومی مستقیماً  در نزد آن»حقایق جهان شمول«کردند  است که ادعا می

هاي خود گنجانده  اشاره دارد که این روشنگران براي رهانیدن خیل مردم از نادانی در برنامه
 .بودند

 شود که تدابیر این روشنگران ایجاد هایی خیره می به درون مغاكسهولمروسمرر ایبسن د
کند که گاه همانند ها و حالاتی را ترسیم میاو براي نشان دادن این نکته، چهره. کرده بود

هاي  مذهبی قرون وسطی و گاه همانند چهره هاي اخلاقی هاي تمثیلی نمایشنامهچهره
هاي  هاي زبل نمایشنامه  یادآور یکی از چهره2هل ست. اند تهاي بک انتزاعی نمایشنامه

شیوة زندگی و گرند  هایی زیرك و تحلیل طبقه و سوادشان، آدمبرخلاف استریندبرگ است که 
ها چون  سواي او، دیگر چهره. آمیز داده است آنان خود به خود به زبانشان لحنی طعنه

 دور از آن وحدتی که شیلر آن را شالودة هایی به اند، آدم موجوداتی شماتیک ترسیم شده
 . دانست هرگونه دگرگونی بنیادین می

________________________________________________________ 
کامل را پیش /کل یا ناقص/ اندیشه جزءاً معنی است که ایبسن عمدبه این در زبان نروژي یعنی کامل و تمام که خود hel ـ 2

 .کشد می
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. دار فرهنگی مرده است مالک روسمرسهولم نیمچه آدمی بیش نیست، کسی که میراث
ایبسن با . سرسپردگی روسمر به سنت و نظمی آهنین از او موجودي سست بنیان ساخته است

گونه  توان آن قوایی را که این زند که آیا می حک میکالبدشناسی او این دیدگاه شیلر را م
ویژگی روسمرسهولم به عنوان یک .  دوباره زنده کرد،فرهنگ در گذر زمان در او کشته است

گر آن است که چون ملات سختی در پیکر وضعیت موجود دویده و آن را  فضا گذشتۀ سرکوب
هایی تعلق دارد که به قول  از آن دورهروسمر به یکی . ناپذیر و ترشرو کرده است چنین انعطاف

و چنین فضایی ) 55 :1967شیلر (» شود صفت می خوي آدمی درشت و بی« ، در آنشیلر
 براندپردازي در  صحنه) 1980( جانستن. کند را در انسان سرکوب می) همان(» کشش بازي«

) 132: مانه(»  بیانگر نمادین درام انسان و ذهن اوستمنظر و فضایی که مستقیماً«را 
با بالا رفتن پرده، . کند  متفاوت را دنبال می این شگرد هدفی کاملاًسهولمروسمردر . داند می

تصویر کشیشان، افسران، و «بیند که از دیوارهایش  تماشاگر اتاق پذیرایی روسمر را می
که این خود ) 9: 1377ایبسن ( آویخته است »خر در لباس رسمیأمقامات دولتی قدیم و مت

انگر محاصره شدن روسمر در تاروپودي سنتی است، بافتی که سرچشمۀ خو و منش روسمر بی
اش در فرهنگی  کند، انسانی که نیروهاي درونی را به عنوان انسانی بیگانه با شادي آشکار می

 . رو به زوال و آکنده از بازداري و زیربار تظاهر به انجام وظیفه خشکیده است
 چیرگی مردگان بر زندگان و نایاب ، با ابعاد ساده اما استعاريزاي روسمرآباد جنبۀ رخوت

. شود ست روشن می گوي میان ربکا و هل و  در گفت،این دو جنبه. گیرد  جان می،بودن خنده
روسمر به یاد بئاته، همسر سابقش که خود را از روي پل در آسیاب انداخته و کشته، در هنگام 

پایند  ست از پشت پنجره روسمر را می کند؛ ربکا و هل روي پل عبور نمیبازگشت به خانه از 
ست در پاسخ به ربکا که  هل. گیرد گو، فضاي مرگ اندود روسمرآباد جان می و و، در این گفت

ند هاشون دل نمی مردم روسمرسهولم راحت از مرده«گوید  می نَ اي سرسري اما با   به گونه»کَ
هایی  ها نتونند از اون انگار مرده«گوید،  کند و در پاسخ به او می  می گفتۀ ربکا را واژگون،معنی

جا را  هاي گذشتۀ این خواهد تمامی سنت ست میگویی هل). 11 :همان(» که موندن دل بکنن
تا جایی که کسی یادش «گوید،  در پردة سوم، او به ربکا می.  بگنجاند»مرگ«در استعارة 

یه چیز عجیب   تازه. تو این طایفه رسمه.. .قت گریه نکردهي هیچ وا جا هیچ بچه میاد، این
» وقت، تا آخر عمرشون خندن، هیچ وقت نمی ها بزرگ میشن، هیچ وقتی بچه. دیگه هم هست

 ).78: همان(
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هاي گوناگون  در جریان نمایشنامه، این خانۀ کهن سنت باره به خاطر هجوم آدم
هایی بیش   نیمچه آدم،آورند روسمرآباد روي میاما حتی آنان که به . شود دستخوش توفان می

او : سازد اي تمثیلی می زنی است که نفوذش به درون روسمرآباد از او چهره ربکا آزاده. نیستند
که  ست که او نیز بیش از آن اهاي نابهنگام برندل گویاي آن آفتابی شدن. نماد تندروي است

 مورتنسگار هم دو آدم کامل نیستند؛ کرل و. موجودي واقعی باشد، مفهومی نمادین است
آیند براي ایجاد  جا گرد می ها که در این به علاوه، همۀ آن. ها نماد دو خط حزبی متفاوتند آن

ترتیب، تمامی فضاي  این به. هایی دارند سازي و روشنگري روح آدمی برنامه دگرگونی و متعالی
خواهد نظریۀ  ست که با آن ایبسن میست که این مکان بوتۀ آزمایشی ا انمایشنامه گویاي آن

زماید و اگر شد، آ  او را بیةهاي پراکند شیلر دربارة امکان فراهم آوردن آدمی تمام عیار از پاره
 .فریندااز آن معجون دیگري بی

قطبی کردن آدمی،  ها به روسمرآباد، به عنوان آزمایشگاهی براي دو براي هجوم آدم
: آیند ها، ربکا و برندل، از دو جاي متضاد می روهی از آنگ. توان دو شکل در نظر گرفت می

ترین جاي نروژ و دیگري از جنوبی که در  اولی از فینمارك و دومی از جنوب، یکی از شمالی
آیند، یعنی کرل و مورتنسگار،  گروهی نیز که از همسایگی می. مرز عینیت و اسطوره است
 .راست تندرو و دیگري چپ تندروستبه ترتیب، یکی : همچنان از دو قطب متفاوتند

 اش اش با زمینۀ گذشتۀ غیراخلاقی  گرایی پرشور است و این جنبۀ هستی ربکا وست بنیان
 بریم که او احتمالاً گوي کرل با او پی می و لاي گفت در لابهـ جلوه بیشتري نیز دارد 

ش روابط در عین حال، با این ناپدري و آموزگار  و؛فرزند نامشروع دکتر وست است
او به امید برهم زدن فضاي مرده و خاکستري روسمرآباد به آن . نامشروع نیز داشته است

بخشد و هم  آور شوري دوباره می ربکا هم به این فضاي بسته و ملال. پاي گذاشته است
رسد  در آغاز نمایشنامه، به نظر می. دهد اي می به اندیشۀ روسمر جسارت و نیروي تازه

 »آمیختن اجزاء مختلف«سازي از راه  چه شیلر آن را روند متعالی  یا آنفرایند پویایی
کند  اي شیلر مآب با خود عهد می چهرهمنزلۀ روسمر به . رود نامد، به خوبی پیش می می

ها رو  هاي همه جناح خوام سعی کنم آدم می«: کار ارزشمندي بزند که در زندگی دست به
که همه مردم ... م و کارم رو وقف این هدف کنمخوام زندگی خود هم متحد کنم؛ می با

در وجود روسمر ). 36 :همان(» این مملکت به علو و اصالت واقعی دست پیدا کنند
این خود گویاي آن است که شاید روحیۀ دیونیزي به . بینیم هاي نورس تمنا را می جوانه
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ان نیست؛ از دین این روحیه تنها در حس جوان شدن او نمای. گردد این خانۀ ارواح باز
م من اینه که براي وظیفه مسلّ«گوید،  او می. رود شمار می تري به برگشتن او نشانۀ روشن

جایی که خاندان روسمر سالیان سال ظلمت و ظلم آورده، کمی روشنایی و سعادت به 
 ).54 :همان(» ارمغان بیارم

شبکۀ فریب و دروغ یابد که در پیوند با مرگ همسرش در  اما روسمر خیلی زود در می
» دوزي شال سفید بلند قلاب« نام ربکا به معنی دام و اسیر کردن است و  ـگرفتار بوده است

تواند بازتابی از دنیاي درونی او نیز  از آن کارهایی است که می) 9: همان( در آغاز پردة اولاو 
 و زیبایی حاکم بر این شناخت روسمر دربارة وضعیت تازة روسمرآباد نقاب چهرة متوازن. باشد

کند با آن چشم روسمر را به واقعیت جهان خارج ببندد، به  روسمرآباد را که ربکا تلاش می
شویم که این فضاي تازة رها از  با پیش رفتن در کردار نمایشنامه، متوجه می. زند یک سو می

 . هاي گذشته در گناه ریشه دارد تاریکی
کند و  یرش را مثل مرضی مسري آغاز میثأروشنگري ت« :گوید می) 1967( جانستن

کند تا آگاهی برانگیخته شود، اما این کار خیلی دیر  گري مورد نظرش را ایجاد می ویران
زندگی عاطفی و ). 191: انمه(» فعالیت آن باید خودش را هم نفی کند.. .گیرد صورت می

 تصاحب روسمر اسیر اش و براي روشنفکري متوازن ربکا با این اعتراف که در کار روشنگري
شده بوده، همچون صورتکی به نظر ) 106 :همان(» کششی سرکش و آتشین و مهار نشدنی«

اش به  شود که دیوانگی بئاته و خودکشی روشن می. افتد  فرو میدر این زمانرسد که  می
در آثار ایبسن این دومین قربانی شیوة روشنگري در برخورد .  ترفندهاي ربکا بوده استسبب

 .   جهان اطرافش استبا
 کوتاه استریندبرگ به ۀربکا، این زن هوشمند و زیرك که یادآور زن سخنگوي نمایشنام

 به زن زیرك و زیبا ،اي که او در آن نفوذ کرده هاي خانۀ سنت باره  است، در چشم آدمبرترنام 
د و مرگ اندود ثیر تلقی سرأت اما او عاقبت تحت. ماند  می)film noir( فیلم سیاهاما خطرناك 

 :گوید ربکا به روسمر می. آید  از پا در می،مردي که ربکا او را به وادي روشنفکري کشانده
داري،   که تو از زندگیاي کم تلقی  یا دست ـ که خاندان روسمر از زندگی دارنداي تلقی«

:  است زندگی او را فلج کرده،او مدعی است که این). 109 :همان(»  رو آلوده کردهام اراده
شاخ و برگ و شهامتم روخشکونده، خردش . چون روسمرسهولم روحم رو درهم شکسته«

» اما حالا قدرت عمل ازم سلب شده. ت هرکاري رو داشتم، هرکاريأروزگاري جر. کرده
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ترین نقطۀ نروژ، را در  اما اگر جنبۀ استعاري حضور ربکا، یعنی آمدن او از شمالی). 107 :همان(
هاي  بجایی آن جنبه، انگار ایبسن بخواهد با این اعتراف دردناك ربکا به نانظر داشته باشیم

 شوري که اینک در ؛ورزيِ رها از قید و بندهاي پیش از نفوذ مسیحیت اشاره کند شور عشق
 . بافت مسیحیتی خشکه مقدس در وجود او پژمرده است

دم سرابی بیش نبوده بخشی مر رسد که برنامۀ تعالی روسمر نیز به این شناخت تلخ می
 گوشزد ،پروراند بخشی مردم را که روسمر در سر می هنگامی که ربکا آرمان تعالی. است
اوه «: گرداند خواهد همچنان در این کار بکوشد، روسمر از این کار روي می کند و از او می می

گه به این من خودم دی. اون فقط خواب و خیال بود، ربکا؛ خیالی خام. من رو یاد اون ننداز
 ). 110 :همان(» شه از بیرون درستی و تعالی تحمیل کرد به مردم نمیـ موضوع ایمانی ندارم 

این سخن روسمر یادآور اعتراف ایبسن به تئودور کاسپاري است که درست پس از انتشار 
من معیارهاي جهان شمول را خیلی وقت است که کنار  «: بر زبان آوردمرغابی وحشی

کنم براي همه ما هیچ  فکر می. ها اعتقادي ندارم بستن آن کار ون به درستی بهام، چ گذاشته
به نظر من، این جوهره آزادي خواهی واقعی . چیزي بهتر از شناختن تمام عیار خودمان نیست

  ). 383: 1970ایبسن ( »است
ا بر اي دانست که اینک روسمر آن ر  را درام همین اندیشهروسمرسهولمتوان  بنابراین، می

: هاي روشنگري و درهم ریختن سامان سلسله مراتبی آن آورد، یعنی، پایان برنامه زبان می
  .دادند روشنگران در نوك مخروط نشسته بودند و فرمان می

در واقع، حضور برندل . اي دارد به همین دلیل است که قناس در این نمایشنامه جلوة ویژه
ارچوب گفتمان روشنگريِ این نمایشنامه، ههم در چاي قناس و نامعقول، آن  به عنوان چهره

مرغابی تر از رلینگی است که در  برندل تمثیلی بسیار پیچیده. دهد به این اثر جلوه دیگري می
هاي آثار پایانی  او را باید یکی از چهره. اندازد خواه می گرگرز آرمانۀ پنجه در پنجوحشی

حضور نامعقول خود، جهانی را که در آن «ه با هایی ک  چهره؛نویسندگانی چون ایبسن بدانیم
شوند که واقعیت  کنند و به بیننده یادآور می اعتبار می کشند یا بی کنند به آشوب می زندگی می

 ).61: 2001تمپلتن (» بینند نیست ظاهري آن چیزي که آنان می
اي  ه معانی گستردهاي فشرده ب به گونه.. .استعارات جغرافیایی ایبسن«، )1967( به گفتۀ جانستن

اي و تاریخی  تر اسطوره  مدرنِ محض با گذشتۀ غنیجزئیات ظاهراً«جا که  به آن تا »زنند دامن می
هاست که  تر گفتیم، برندل یکی از آن هزار چهره گونه که پیش همان). 195: همان(» شوند همانند می
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کند  ی که او در آن زیست میکند؛ جنوب از جنوب آمدنش تنها به یک جاي خاص و روشن اشاره نمی
قیافه،  برندل مردي است خوش«: کند ایبسن او را چنین توصیف می. هم عینی است و هم تمثیلی

همانند ولگردها لباس . موي سر و ریشش جوگندمی است. اندکی لاغر اما سرحال و پرجنب و جوش
هایی مندرس به  ده باشد، کفشآن که زیر آن پیراهنی پوشی نما برتن دارد، بی فراکی نخ: پوشیده است

اي زیر بغل، و عصایی در دست  پا، یک جفت دستکش سیاه به دست، کلاه چرکین رنگ و رو رفته
. اندازد میپرگنتنمایشنامه ) لاغراندام(برندل ما را به یاد مرد لندوك ). 26-7، 1پ (» دارد

کمان استو کاریکاتوري از دکتر ،گویی برندل  سخنةگونه که کلاه و عصا و شیوة آتشین اما یاو همان
جاي کار، انگار  تا این. اش یادآور رلینگ است ها و زبان لغزنده گونه که سرزده آمدن  و باز همان؛است

به روال همیشه، انگار ایبسن . هاي پیشین ایبسن است هاي نمایشنامه اي از چهره برندل چهل تکه
شناسی متن گواهی اما نشانه. کاود  خودش را می گویی او ذهن.شود ایستد و در آثارش خیره می می
 ۀدر نمایشنام. هاي پیچیدة متن است بوم او نیز از نشانه زیست. ها نیست دهد که برندل فقط این می

، مرد لاغراندام یا لندوك از جهان مینوي نیامده است؛ یکی از پاهاي او به شکل سم است و پرگنت
که با معیارهاي ارسطویی (هاي او  ل سم ندارد، اما سرزده آمدنبرند. این نشانگر شیطانی بودن اوست

 گوته فاوستهاي دیگري که در متن آمده به او نقشی هم سطح مفیستافلیس در  و اشاره) خواند نمی
کند، کنار  گوید، ربکا پنجره را باز می  را ترك میروسمردر پردة چهارم، هنگامی که او ربکا و . دهد می

ست که  ااي  جملهاین دقیقاً). 115 :همان(» !جا چقدر خفه است اوه این« :گوید یایستد و م آن می
روند، بر زبان  که فاوست و مفیستافلیس از اتاق او بیرون می ، پس از آنفاوستمارگریت در نمایشنامه 

کند، ربکا نیز شیطانی بودن   میحسگونه که مارگریت وجود شیطان را در اتاقش  همان. آورد می
  3.برد ل را بو میبرند

او در پردة اول . کند ۀ دیگر بودن او را نیز برملا مینباز سوي دیگر، سخنان برندل ج
 »آدمی شکمباره. من، بگویی نگویی، شادي خوارم... «: کند گونه توصیف می خودش را این

سیباریس . داند او خودش را سیباریسی می، در متن نروژي این نمایشنامه). 30: همان(
مردم این شهر به .  پیش از میلاد نابود شده است510ري باستانی در یونان بوده که در شه

خواند، حضور  چون او خودش را سیباریسی می. شادخواري و زندگی پرتجمل مشهور بودند
پردازي  او از کارعملی روگردان اما عاشق نظریه. دهد او به یک جغرافیاي دیگر هم جان می

 :است
________________________________________________________ 

 : به رجوع کنید این زمینهبراي مطالعۀ بیشتر در ـ 1
(Johnston, The Ibsen Cycle 1992: 285). 
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چندان لذت  چندان، بلکه صد این طوري دو. ت دارم در عزلت خوشی کنمدوس.. .:برندل
نوردیدند؛ وقتی  گرفتند و مرا در می یاهاي طلایی بر من باریدن میؤدانی، وقتی ر می. برم می

هاي  بال  و من با شاه ـ افکاري خطیر و شگرف ـگرفتند افکار نو در وجودم جان می
آمدم، آن افکار را به صورت خیال و شعر و تصویر در  یشان نرم و سبک به پرواز در م تیزتک

 ).30: همان(دانی که  می.. .هایی خام و کلی البته به صورت طرح: آوردم می
کند که از کار  ها را نوشته، او آشکارا اعتراف می پرسند آیا همۀ این اما هنگامی که از او می

 »ام هایم همیشه گریزان بوده دیشهاز قلمی کردن ان. دریغ از یک کلمه«: عملی بیزار است
 ).31: همان(

شناختی  هایی دربارة آموزش و پرورش زیبایی نامهدانیم که شیلر در  از سوي دیگر، می
 :دانست  این سرخوشی یونانیان باستان و گریز آنان از رنجِ کار را شکوهمند میآدمی

 هرگونه هدفمندي، ۀآن موجودات همیشه قانع را از قید و بندهایی که لازم.. .آنان
آور  قیدي را بخش رشک  است رهانیدند و رهایی از کار و بی،شناسی و ملاحظه وظیفه
 ). 109: همان( ترین حالت هستی، کردند تر براي آزادترین، متعالی یعنی نامی انسانی.. .الوهیت

 که در شناسی، فقه اللغه و مباحثه، شهوتش دربارة سخنرانی و خطابه علاقۀ برندل به زبان
هاي او در هر دو پرده اول و  اي از کلمات بیگانه آمده است، سرزده آمدن متن با آوردن آمیزه

 یونان باستان میان (theatron)هایی باشند که در بازار  توانند نقیضۀ مباحثه چهارم که می
 گرد بودن او به عنوان گرفت، دوره هاي مختلف در می ها از جاهاي مختلف و با زبان آدم

) 26: همان (»یک گروه بازیگري«کند برندل در  روسمر خیال میـ خنیاگر  ـ هنرپیشه
 کارکشته است، همۀ انسخنورسبک شیوة سخن گفتن مطنطن او که واژگونِ ـ مشغول است 

تر بگوییم،  اند که او تقلید مضحکی از فیلسوفان یونان باستان یا دقیق ها نشانگر این نکته این
ها دل  هایی را که طرف صحبتش به آن کرد قطعیت سقراط تلاش می. ت سقراط اسۀواژگون

. کوشد دیگران را به تقلیدهاي کورکورانه و تهی بکشاند بسته بود به لرزه در آورد؛ برندل می
 به ویژه رویکرد آنان دربارة ،شیلر در کتابی که از آن یاد کردیم، رویکرد یونانیان به زندگی

کند به این رویکردها و  کرد؛ ایبسن تلاش می  خاص، ستایش میطور آموزش و پرورش را به
 . دستاورهاي آن به دیدة شک بنگرد

هاي منفی شیوة آموزش و پرورش استوار بر  نمایی یکی از جنبه این نمایشنامه به درشت
کنند یا  هاي این نمایشنامه یا دیگران را سحر می چهره: پردازد گرایی دورة روشنگري می نخبه
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فیلیپ . این نیز واژگون شیوة آموزش و پرورش دورة روشنگري است. شوند ان سحر میخودش
گوید دانش و قدرت به طرح گونگی و ساختن نماهاي کلی گرایش  می) 1989( لبارث ـ لکو

کند همانندي و یکسانی، یا به  که تلاش می«داند  افزاري می او این را جوهرة عقل. دارند
شیلر معتقد ). 70: همان(»  ساختن از همانندي را برکرسی بنشاندعبارتی، مدکردن و اسطوره

توان اجزاء متفاوت و پراکندة آدمی را در  شناختی آدمی، می بود که با فرایند آموزش زیبایی
این به . گونه، انسان ریخته در فرهنگ معاصرش به خود آید به اینیک کل گرد آورد تا 

، کمک اند سنگ در او عقل و احساس هم، یعنی کسی که »آدمی دیگر«گیري  شکل
ربکا که پیش از این مسحور . دهد  واژگون این حالت رخ میروسمرسهولمدر . رساند می

کند تا  خواند، بئاته را اغوا می می اش بوده و اینک نیز برندل او را پري افسونگر آموزش ناپدري
شود، متوجه  شنامه که آغاز مینمای. خود برندل هم افسونگر است. خودش را در آسیاب بیندازد

هاي  گیریم که روسمر باید به سوي افق شویم و نتیجه می هایی در روسمرآباد می دگرگونی
شدن  بخشی روح آدمیان را به پس از پیدا اما ایبسن اعلام موضع او دربارة تعالی. تازه برود

اش سخن  لی سازيبرندل است که نخست دربارة برنامۀ متعا. کند سروکلۀ برندل موکول می
دهد، در موقعیت مقلد از معلم و خواهی سر می ترتیب، روسمر که نداي آزادي این بهگوید؛ می

خواهد به شهر برود و به  گوید می نخست معلم پیشین اوست که می. گیردپیشوایش قرار می
اي که  هکند، برنام روشنگري توده بپردازد؛ پس از اوست که روسمر برنامۀ خودش را اعلام می

به همین ترتیب، هنگامی که برندل در پردة چهارم پیدایش . پژواك برنامۀ برندل است
گوید و آن چنین است  شود، نخست اوست که از یک شرط براي موفقیت روسمر سخن می می
را دوست دارد به آشپزخانه برود و انگشت زیبا و ظریفش را قطع ) روسمر(زنی که او «که 
.. .باز هم با طیب خاطر.. . مذکورۀزن عاشق پیش. ایضاً. درست از بند وسط.. .جا از این.. .کند

که برندل  و درست پس از آن). 115: همان(» مانندش را ببرد باید گوش چپ زیبا و و بی
به . خواهد با ایثار خود، عشقش را به او ثابت کند کند، روسمر از ربکا می صحنه را ترك می

.. .تو شهامتش روداري که«: آورد ز سخنان برندل را بر زبان می دیگري اۀعبارتی، او گون
با .. .به خاطر من، الان، امشب.. .همون طور که اولریک برندل گفت با طیب خاطر.. .مایلی که

 ). 117 ـ 18: همان(» که بئاته رفت؟.. .بري که همون راهی رو.. .طیب خاطر
ردو بار با تقلید از ذهنیت برندلِ دهد که ه که ایبسن روسمر را آدمی نشان می این

بنابراین، نمایشنامه بر محور . اي دراماتیک است شود، نکتهمیورشکسته و قناس وارد عمل 
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هریک از این . هرکسی پژواك سخن و نظر دیگري است: گیرد تکلم بطنی شکل می
 چون عروسک اي با خود که شود، بیگانه اش جدا می  اصلیها با تقلید از دیگري، از منِ چهره
. اش  از آن خودش است و نه هستییشنه صدا. آید شب بازي به حرکت در می خیمه

روسمر عزیز، تو خیلی راحت «: کند بنابراین، اتهامی که کرول علیه روسمر مطرح می
ثیرپذیري أکند که اگر مردم با ت یید میأ، این نکته را ت)34: همان (»گیري ثیر قرار میأت تحت

در پایان .  دست به تغییر خود و دیگران بزنند، پایان کار مضحک خواهد بودخام از دیگران
: رسد که تعالی بخشیدن به دیگران نشدنی است نمایشنامه، روسمر نیز به این نتیجه می

شه از بیرون درستی و تعالی  به مردم نمیـ من خودم دیگه به این موضوع ایمانی ندارم «
 ). 110 :همان (»تحمیل کرد

اي را به فضاي  مایه اي زندگی سرشار از نیروهاي زیست کنند گونه ا و برندل تلاش میربک
آورد زیرا ربکا بئاته را به کام مرگ  دو فاجعه به بار می مرده روسمرآباد تزریق کنند ولی کار هر

او در . خواره هاي یک می هاي آتشین برندل نیز چیزي نیستند جز خیالبافی کشد و اندیشه می
ها کتک  کند، از آن هایی که براي آموزششان رفته بود دعوا می اي با همان آدم در میخانهشهر 
 .افتد خورد و عاقبت، مست و مدهوش، در جوي آبی می می

هایی  حل بود که شیلر راه) 7: همان(» این بت بزرگ دوران.. .آیین سودگرایی«در واکنش به 
و این را نخستین گام در راستاي تلاش براي ا.  آدمی پیشنهاد کرد»بخشی منش تعالی«براي 

 روسمرسهولمایبسن در . دانست می) 55  و7 :1967شیلر (» بهبود در قلمرو سیاسی«دگرگونی و 
دو چهره، کرول و مورتنسگار، اولی بیانگر . گوشۀ چشمی هم به این بخش از سخنان شیلر دارد

خواهد از روسمر براي  هریک می. ندروو دومی نمایندة جناح چپ تاست کار  سنت و جناح محافظه
کند روسمر به عنوان سردبیر روزنامه آنان  کرول فکر می. برداري کند مقاصد سیاسی خودش بهره

دلیل آخري، که البته از . تو به عنوان کشیش اسبق هنوز ارج و قربی داري«:  باشد»مفید«تواند  می
کمی از  مورتنسگار هم دست). 24: همان (»تره، آوازة اسم و رسم خاندان توئه ها مهم همۀ این

.. .چیزي که الان حزب نیاز داره یه عنصر مسیحیه...«: او نیز به روسمر نیاز دارد. کرول ندارد
این موقعیت سیاسی که روسمر به آن ). 59: همان(» ...چیزي که همه بهش احترام بگذارند

 .گذارد رگونی برجاي نمیهیچ امیدي براي دگ) 80: همان(» ظلمت و وحشت«گوید،  می
معتقد است که ایبسن در میان راه به مدرنیته شک کرد زیرا مدرنیته به ) 1997( نیگار
» ابله بود و هم با بزرگ منشی و وقار«دامن زد که هم » اي طبقه متوسط تازه«پیدایش 
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سروپا   را بیشنود، او همین که برندل در پردة اول نام مورتنسگار را می. بیگانه بود) 96: همان(
گردد،  باز می هم او در پردة آخر که از شهر. زند داند که حتی نامش این را داد می و ابلهی می

تواند بدون آرمان  می«داند زیرا، به گفتۀ او، مورتنسگار   می»آقا و سرور آینده«مورتنسگار را 
این لب .  استاین رمز کار و موفقیت.. .هایت را باز کن خوب چشم.. .و این. زندگی کند

آموزش آینده هرچه از آب درآید، با دنیاي آرمانی شیلر در ). 114: همان(» حکمت دنیوي است
گونه که برندل تجربه کرده است،   بسیار فاصله خواهد داشت زیرا، همانشناختی انسان زیبایی

 .آرمان زیستن است هاي معاصر بی در این دوران رمز زندگی آدم
 
 گیري نتیجه
 بیشتر در مورد او کارساز »کائوس«گرا بنامیم، آشوب یونانیان یا ید ایبسن را آشوباگر با
هاي پیچیده آشوبی  کوشد در دستگاه کند بلکه می نظریۀ آشوب پایان نظم را اعلام نمی. است

شکل این .  آشوب است اما از دل آن باید نظمی تازه سر برداردبه بار آورد، آشوبی که ظاهراً
کفایتی نیروهاي موجود در  بیانیۀ بیروسمرسهولم . بینی کرد توان پیش ا نمینظم نوین ر

هاي یونانی، شمالی و مسیحی فرهنگ  ایبسن جنبه. صحنۀ تاریخ اروپاي رو به توسعه است
  »!ها همه بر بخورند باید این«دهد و انگار بگوید  اروپا را در روسمرسهولم نشان می

اش در میهمانی شامی در  ، ایبسن در سخنرانیروسمرسهولمیک سال پس از نوشتن 
اي  که از آن چیز تازه«داند  اي می ، دوران خودش را پایان دوره)1887 سپتامبر 24(استکهلم 

نیرویی «کند که ادبیات پوست خواهد انداخت و  بینی می  او همچنین پیش».زاده خواهد شد
: 1911ایبسن (» تصویر روشنی نداریمسرزنده خواهد شد، نیرویی که ما آدمیان امروزي از آن 

، یعنی بیانیه او امپراتور و جلیلی که او در »آرمانشهر«سپس او جامش را به سلامتی ) 57
شویم که  در متن نمایشنامه متوجه می. نوشد ایمان به آینده، به آن اشاره کرده بود میدرباره

 در پایان نمایشنامه او و ربکا . تاریخ مشغول بوده استدربارهروسمر پیش از این به تحقیق 
شنیده شدن صداي آسیاب در سراسر نمایشنامه (دست در دست هم در آب آسیاب یا تاریخ 

تاریخ راه دیگري را خواهد پیمود، اما به کدام سو؟ کسی . کنند غسل تعمید می) نمادین است
هاست که  ا روایتشناسی تاریخی و آغاز بازي ب گویی پایان غایت پیشروسمرسهولم . داند نمی

کنند  توانند ادعاي رسیدن به حقیقت را داشته باشند، بلکه هریک تلاش می هیچ یک نمی
  .ها را نسبی کنند ها و تلقی موقعیت
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